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و بو قران بحثمان با توفیق پروردگار متعال در انواع جهاد با توج

وجوب جهاد قیام برای اجراء عدالت  مجید بود، یکی از موارد
می باشد در جای جای قران کریم ذکر شده کو جامعو باید 

، عدالت یعنی است عی باشد کو در آن عدالت برقرارممجت
ىرکسی بو حقی کو عقل و شرع برای او معیَّن می کند برسد 
عدالت یعنی مراعات حقوق کو امام سجاد علیو السلام رسالو 
ای در حقوق دارند، رسالو حقوق و دعای ابو حمزه ثمالی ىر 
دو از ابو حمزه ثمالی نقل شده کو نام او ثابت بن دینار است کو 

مقام بسیار بالائی دارد ائمو علیهم پدر سو شهید است و 
 و سلمان مانند لقماندر زمان خودش السلام فرموده اند او 

، امام سجاد علیو السلام در رسالو حقوق تمام حقوق را است
بیان کرده از خداوند متعال شروع کرده و بعد ارتباط و حقوق 

حقوق دیگر را ذکر کرده و بعد انسان ىا نسبت بو ىم و 
ىر انسانی لازم است  ،شده "وىذه خمسون حقاً" آخرش ذکر

﴿يََ :این حقوق را بشناسد و رعایت این حقوق می شود عدالت
امِيَن بِِلْقِسْطِ﴾ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَ وَّ خلاصو اینکو ، 1أَ

 عدالت در زندگی بسیار مهم می باشد.
نَا  ﴿لَقَدْ :باشدمی این آیو شریفو نیز مربوط بو بحث ما   أَرْسَلْ

یَقُومَ النَّاسُ  مِیزَانَ لِ كِتَابَ وَالْ ا مَعَهُمُ الْ نَ نزَلْ یِّنَاتِ وَأَ بَ ا بِِلْ نَ رُسُلَ
لَمَ  عْ یَ لنَّاسِ وَلِ افِعُ لِ نَ یوِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَ ا الَْْدِيدَ فِ نَ قِسْطِ وَأَنزَلْ لْ بِِ

غَیْبِ إِنَّ اللهََّ  وُ بِِلْ ، آیت الله 2قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ اللهَُّ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَ
میزان را بو  ،تفسیر المیزان 91طباطبائی اعلی الله مقامو در جلد 

دین و بینات را بو معجزات معنی کرده و مراد از کتاب را کتاب 
همچنیَّ فرموده تمام پیامبران الهی آسمانی دانستو است و 

ض  برانگیختو شده اند تا همو ی مردم بو عدالت قیام کنند، عر 
کردیم اجراء عدالت بر اساس امکانات فرق می کند مثلا کسانی  
کو در مملکت مسئولیت دارند وظیفو خیلی بالائی دارند امام 

 را  ثلاثة أشیاء يحتاج الناس طُ :"صادق علیو السلام می فرمایند
خداوند متعال  ")فراوانی نعمت(صبمن والعدل والِ الأها؛ إلی
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قرار داده است و مسئولیَّ باید  عمتهای فراوانی ندر سطح زمیَّ 
کاری کنند تا فراوانی و ارزانی برای همو بوجود بیاید، باز ىم 

لا يستغني أىل كل بلد :"امام صادق علیو السلام می فرمایند
عن ثلاثة يفزع إلیهم في أمر دنیاىم وآخرتهم فإن عدموا ذلك  

وطبیب بصير  ،وأمير خير مطاع، فقیو عالم ورع :كانوا همجا
 خلاصو اینکو عدالت در زندگی بسیار اهمیت دارد. "ثقة

خوب واما آنچو کو از آیو مذکور بو بحث ما یعنی جهاد مربوط 
کو  وسیلو جهاد است و ابزار و آلات "حدید" است  می شود 

جنگ نیز نوعاً با آىن ساختو می شوند البتو آىن منافع زیادی 
 بو منظور در بکارگیری آىنىم دارد تا خدا بداند مجاىدین 

خلاصو اینکو  چقدر آمادگی دارنددر راه اجراء عدالت جهاد 
یَّ آیو مذکور مربوط بو جهاد است و نوعاً مفسرین ما نیز هم

امو قمطور تفسیر کرده اند مِن جملو آیت الله طباطبائی اعلی الله 
در تفسیر المیزان منتهی یک نکتو ای دارد و آن اینکو گفتو 

ا الَْْ شده:" نَ نزَلْ انزال بو فرود آوردن گفتو می شود  "دِيدَ وَأَ
كِتَابَ ، قبلش ذکر شده:":"وأنزلنا الماء"مثل ا مَعَهُمُ الْ نَ نزَلْ وَأَ

مِیزَانَ  دید از " آیت الله طباطبائی می فرمایند ىرچیزی کو وَالْ
مردم پنهان است و خداوند متعال در عالم کون و ىستی بعد از 

در قران بو آن "انزال"  یعنی  پنهان بودن آن را آشکار می کند
فرود آوردن گفتو شده است و ایشان بو این آیو شریفو نیز 

وُ :استناد کرده است نَزِّلُ وُ وَمَا نُ  نُ ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنََ خَزَائِ ﴿وَإِن مِّ
قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ خلاصو "انزال" بو معنی بوجود آوردن چیزی 3إِلاَّ بِ

علی  ز دید پنهان بوده می باشددر عالم ىستی بعد از آنکو ا
أیِ  حال مفسرین ما این آیو شریفو را تفسیر کرده اند کو قیام و 
جهاد برای اجراء عدالت و رفع ظلم واجب می باشد، امام 
رضوان الله علیو نیز در صحیفو نور در دوجا بو همیَّ آیو برای 

و  593صفحو  91جهاد استدلال کرده است یکی جلد 
، خلاصو یکی از موارد جهاد 014صفحو  93دیگری جلد 

 همیَّ است کو ذکر شد.
از نهج البلاغو استفاده دیگر از انواع جهاد کو یکی خوب و اما 

می شود این است کو مردم بو طور طبیعی یک سری حقوق 
دارند مثلا حق دارند از دریا و جنگلها استفاده کنند نو تنها 

بنابراین اگر کسی از  انسان بلکو حیوانات نیز چنیَّ حقی دارند
کند انسان ىا باید برای استیفاء حق خودشان   یاین حق جلوگیر 
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قیام و جهاد کنند، خداوند متعال انرژی ىستو ای را در عالم 
خلقت قرار داده است منتهی مدت زیادی مردم از آن اطلاع 
نداشتند و یا قبل از اینکو برق بوجود بیاید مردم مدت زیادی 

در تاریکی بو سر می بردند خب حالا در همو جای دنیا شبها را 
انرژی ىستو ای و برق وجود دارد و همو بو طور طبیعی حق 
دارند از آنها استفاده کنند واگر کسی از آن جلوگیر کند انسان 
باید بو قدری قدرت داشتو باشد تا قیام کند و حق خودش را 

 استیفاء کند.
السلام بیعت کردند تا  منیَّ علیوبعد از اینکو مردم با امیرالمو 

نامو ای برای معاویو حضرت حکومت را قبضو کند  اینکو
در دست من  کو مردم با من بیعت کرده اند و حکومت  ندنوشت

عیت کنی و کنار بروی ولی معاویو قبول است و تو نیز باید تب
نکرد و کشتو شدن عثمان را بهانو کرد و خلاصو زیر بار نرفت 

 صدبا بیش از از دمشق صفیَّ بوجود آمد و  و کم کم جنگ
و حضرت نیز آرام ىزار نفر لشگر بو جنگ حضرت آمد 

ننشست تا اینکو او بو عراق برسد و بعد با او جنگ کند زیرا 
حضرت فرمودند ىر کسی بخواىد بنشیند تا اینکو دشمن بو خانو 

قطو در آخرین ناش وارد شود ذلیل خواىد شد، این دو لشگر 
عراق یعنی در کنار فرات با ىم برخورد کردند، حضرت شام و 

امیر علیو السلام در چند جا در مسیری کو قدم بر می داشتند 
ارشاد و  نصیحت و تبلیغ می کردند، وقتی کو بو مدائن مرکز 

حکومت ساسانیان رسیدند یک نفر شعری خواند و گفت  
می  ببینید کاخهای سلاطیَّ ساسانی خراب شده و باد بو آنها

وزد حضرت فرمودند چرا شعر خواندی آیاتی از قران کریم را 
کَمْ تَ رکَُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ  ﴿بخوان کو در آنها اینطور ذکر شده:

عْمَةٍ کانُوا فیها  (52)وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَريٍ  (51)عُیُونٍ  وَ نَ 
حضرت تمام مناطق کاخهای آنها را و بعد  4﴾(53)فاکِهينَ 

یانش نشان داد، خلاصو از آنجا عبور کردند و دقیقا بو لشگر 
دند کو حضرت فرمودند در این شهر حلو یبعد بو شهر حلو رس

ربیت خواىند و رجال علمی ت حوزه علمیو ای برپا خواىد شد
شد و بعد آمدند بو سرزمیَّ کربلاء رسیدند حضرت پیاده شدند 

کو   و نگاه کردند و گریو کردند و فرمودند اینجا جایگاىی است
حضرت  سپسعشاق در راه پروردگار بو شهادت می رسند و 

قضیو کربلاء را برای آنها شرح داد و بعد آمدند تا بو فرات 
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رسیدند و دیدند کو معاویو پیش دستی کرده و شریعو فرات 
آب نمی  علیو السلام راگرفتو و می گوید ما بو اصحاب علی

گفت علی دىیم تا اینکو از تشنگی ىلاک شوند، عمرو عاص  
فرات  علیو السلام آدمی نیست کو بنشیند و کاری انجام ندىد،

در گودی واقع شده است یعنی چند متر باید پائیَّ بروید تا بو 
آب برسید، شریعو بو زمیَّ شیب داری گفتو می شود کو در 

تو می شود تا اینکو بتوان پائیَّ رفت و آب اخبستر رودخانو س
لشگریانش بو شریعو فرات حضرت با خلاصو اینکو  برداشت،

حضرت در اینجا چنیَّ رسیدند درحالی کو بسیار تشنو بودند، 
قِتَالَ، فَأَقَ رُّوا عَلَى مَذَلَّة، ﴿:فرمایشی دارند طْعَمُوكُمُ الْ قَدِ اسْتَ

مَاِء رْوَوْا مِنَ الْ اءِ تَ  مَ یُوفَ مِنَ الدِّ وْ رَوُّوا السُّ  ،وَتََْخِيِر مَََلَّة; أَ
مَوْتُ فِي  الْ اىِرِينَ﴾ فَ كُمْ قَ وْتِ اةُ فِي مَ یََ كُمْ مَقْهُورِينَ، وَالْْ اتِ  5حَیَ

همیَّ کلام حضرت بو قدری بو لشگریان روحیو و جرأت و 
شجاعت و خودباوری داد کو دست بو شمشیر بردند و شریعو 
فرات را از دست آنها گرفتند، معاویو بو عمرو عاص گفت آیا 

د کرد و ما را از آب منع علی علیو السلام نیز کار مارا خواى
خواىد کرد؟ عمرو عاص گفت علی علیو السلام روح بزرگی دارد 
و ىرگز ظلم نمی کند و همیَّ طور ىم شد و حضرت اعلام کرد 

ض بنده این ىرکس می خواىد بیاید و آب بردارد، حالا عر 
است کو آب حق بود یعنی همو حق داشتند کو از آن استفاده  

ین حق را گرفتند و ما باید بدانیم کو اگر کنند اما آنها جلوی ا
ىرکسی جلوی تمامی حقوق فرىنگی، سیاسی، اقتصادی و 
نظامی و امثال ذلک را بگیرد امیرالمومنیَّ علیو السلام می فرماید 

 باید قیام کرد و حق را استیفاء کرد.
 بقیو بحث بداند برای بعد إن شاء الله... .

    
 

 لی الله علیوالحمد لله رب العالمین و ص
 محمد و آله الطاهرین
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